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حسن علیزاده را می شناسید؟ 

فقط می دانم که حســن همه چیز یک تراژدی را  �
در خود داشــت، هم دلقک بود و هم شاه و هم یکی 
از «همراهان» که در مجلس ســوم وارد می شــود و 
دیده نمی شــود. اگرچه هرگز همراه کســی به جایی 
وارد نمی شــد و شــاید همه چیزش و هرچــه بر او 
گذشت در همین خلاصه می شــود. ما او را تا جایی 
که دلقک هوشــیار و تلخ و در حد جان خوش سخن 
بــود تحمل می کردیــم، اما تا به خــودش و اتاقش 
پناه می بــرد و فقط تلخی اش می مانــد و دعوت به 
میهمانی را رد می کــرد یا اصلا جواب تلفن نمی داد 

رهایش می کردیم. 
به جای ما بهتر است بنویسم من، چون دست کم 
یک نفــر از جمع ما کاری به کار این نداشــت که او 
جواب می دهد یا نه، رســم دوســتی و مهر را به جا 
می آورد و همچنان حالش را می پرســید، حتی وقتی 

که مطمئن بود که گوشی را برنمی دارد. 
و چون شــبیه هنریان نبود و چون در بند نمایش 
خــودش نبود، جــز در جمــع محدود دوســتانش 
شــناخته نبــود و خودش اثبــات این بــود که اصلا 
شناخته شــدن به چــه کار می آید. همراه و گوشــی 
همراه نداشت و اگر داشت برش نمی داشت و حتما 
گوشی اش دوربین نداشت چون برایش چیزی در این 
شــهر چنان جذاب نبود که ازش عکسی بگیرد و به 
بقیه نشان دهد، خودش و سلفی و من اینجا بودم و 

تو کجا بودی و این حرف ها که هیچ. 
برادر ما بــود، به مفهوم آنکــه از هم فاصله 
دارید و همدیگر را دوست دارید و گاهی حتی خود 
را از هم مخفی می کنید چون بلد نیســتید به هم 
چه بگویید و از او لجتــان می گیرد چون تا دم آن 
لحظه نمی رود که بگویی ازش گله داری و بگوید 
از تو گله دارد و بگویی پس کی دوباره می شود آن 
حسن که ادای گوینده تلویزیون لهستان را هم عینا 
درمی آورد، کی دوباره بساط ماهواره اش را وصل 
می کند که از برنامه دیشــب آرته چیزی بگوید که 

از خود آن برنامه جذاب تر بود. 
بــرادر ما بود امــا وقتی وارد می شــد همه برای 
معرفی اش می گفتند برادر حسین علیزاده است و او 
که همیشــه در تابستان هم ســردش بود و کاپشن یا 
بارانی می پوشید تا می شنید معذب می شد و خودش 

را در لباسش بیشتر جمع می کرد. 
حسن همیشه سردش بود و من یکی مطمئنم که 
هرگز برای گرم شــدنش کاری نکــردم. به عصری در 
سال پیش فکر می کنم که خودم بلاتکلیف در قلهک 
روبه روی سینما فرهنگ ایستاده بودم و دیدمش که 
وســط فیلم بیرون آمده و مرا که دید خوشحال شد 
اما من به خود گفتم  ای داد! حالا با حســن چه کنم 
که می آید و بــرای صدمین بار از مبتذل بودن فیلمی 
که تحمل نکرده، خواهد گفت و او شــاید بیشــترین 
اســتعدادش در تشخیص ســریع ابتذال بود، چه در 
ســینما و چه در شــهر؛ اما مرا دید و آمد این ســوی 
خیابان و از دیدن من خوشحال شد و رفتیم تجریش 
و مــن به خــود گفتم خدا حســن را فرســتاد، چون 
یــادم آمد که زندگی بی حســن نکته گوی معترض و 
تلــخ، حتی وقتی لباس دلقکی به تن نداشــت، چیز 

سخت تری است. 
او را وقتی دیدم که از فرانســه تازه برگشته بود 
و می دیدم که در میهمانی جمعی را دور خودش 
جمع کرده و می خنداند، اســمش را نمی دانستم، 
اما می دانســتم که موضوع اصلی حرف هایش یا 
خاطراتش از پاریس اســت یا از ســینمای فرانسه 

و ایتالیا. 
بعدها همیشــه می گفتم وای چه ســعادتی 
خواهد بود اگر آدم کنار حَسَــن در پاریس باشــد 
و ۲۰ ســال بعد پیش آمد که کنــارش در پاریس 
باشــیم؛ و چــون خیال ســفرها همیشــه از خود 
سفرها زیباتر است، هرگز او را غمزده تر و درخودتر 
و مأیوس تــر از آن یکــی، دو روز پاریس ندیدم. به 
آن شــهر، چنان معشوقی می نگریست که مرده یا 
دست کم دیگر چیزی برای دادن و گفتن و شنیدن 
ندارد. توان توریست بودن نداشت، انگار بخواهی 

به عشق سال هایت «شما» بگویی. 
این نوشــتن حالا اما به چه کار می آید؟ چیزی 
بدتــر از این نیســت که حســن نباشــد و من حالا 
ادبیات بپردازم و کلمات را سبک ســنگین کنم؛ به 
چه کار می آیــد که ته ته های دلتنگــی آمیخته با 
شــکلی از عذاب وجدان را به متنی تبدیل کنم تا 

شاید اندکی سبک بشوم. 
همیشــه یاد چشم اندازی می افتم که آن شاعر از 
صحنه کشــاندن ناصری تا جلجتا ترسیم کرد. العازر 
که عیسا دوباره به جسدش جان دمیده بود از دورتر 
نگاه می کند که چگونــه منجی اش را تازیانه زنان به 
صلیب می کشند اما گام زنان و بی خیال راهش را در 
پیــش می گیرد و با خود می گوید خــب اینکه من را 
به آسانی زنده کرد حتما اگر می خواست می توانست 
خــودش را از بنــد اینــان نجــات دهد: مگــر خود 

نمی خواست، ورنه می توانست. 
شوخی همیشــگی حسن از سال ها پیش این بود 
که می گفت هر شــب طنابی به گردنش می بندد اما 
میخی که آن ســوی طناب را نگه می داشت مدام از 

دیوار کنده می شود. 
خب حسن، سرانجام سقف سفت خودش آمد و 

این کلمات سست که به هیچ کاری نمی آید. 

یادبود

یك پنجره براي دیدن

فکــر نکنید یادمــان رفته اســت. نه مــن، نه ما  �
هیچ کداممان یادمان نرفته اســت. حتی اگر ســرمان 
گرم جشــنواره بوده باشــد، بــاز هم از بــالای بالکن 
نمایش های برج میلاد نگاهمــان را از دامنه دماوند 
برمی کشیم و به دنبال چاله ای در قلب شهر و چشم 
می دوانیــم به جای خالی پلاســکو و دلمــان درگیر 
آن می شــود که مبــادا رویش خاک بریزنــد یا با برج 
بپوشانندش... این درد مشترک را، اما باید پشت بکنیم 
به این چالــه و از در گَردان ســالن نمایش های برج 
میلاد داخل فضای جشــنواره ســی وپنجم شویم که 
برای دیدن کارنامه سال دیگر سینمای ایران آمده ایم، 

نه برای چیزهای دیگر... .
ایــن کارنامه بــا تمــام گوناگونی هایــش در ژانر 
و ســاخت، زوایای مشــترکی دارد. زوایای مشــترک 
فیلم های امســال جشــنواره بــرای مــن، به عنوان 
یک گردشــگر فرهنگی، نمایانگر نگاه های مشــترک 
فیلم سازان اســت در سالی که گذشــت. اتفاقا جدا 
از ژانر و ســاختار، چند وجوه مشــترک جالب در این 
کارنامه وجود داشــت: اول از همــه تصادف! آن قدر 
در فیلم های امســال جشنواره، صحنه تصادف وسط 
چهارراه وجود داشت که در هر پلانی خودرو سواری 
می دیدی، (حالا چه با هنرپیشه اش در ماشین بودی و 
چه شاهد گذشتن ماشین از چهارراه همراه با دوربین 
کرین)، منتظر این بودی که تق ق ق یک تصادف جانانه 
پیــش بیایــد. نمی دانم این وجه مشــترک را چگونه 
می شــود تحلیل کرد؛ بالابودن آمار تصادفات مرگبار 
شــهری؟ راحت بودن حذف یک شــخصیت با مرگ 
تصادفی او؟ ارتقای ســطح فنی در فیلم سازی برای 
برداشت های واقعی از تصادف های مرگبار شهری؟ یا 

چیزهایی دیگر که به عقل من نمی رسد؟ 
دومین وجه مشــترک، پرداخت بــه طبقات فقیر 
و آســیب دیدگان جامعه بــود. خب از نظــر من که 
این ســوگیری بسیار خوب اســت. واقعا خسته شده 
بودم از این همه فیلم درباره طبقه متوســط شهری و 
چندهمسری و مثلث و مربع عشقی که در سال های 
قبل خیلی مد شده بود. شاید اقبال فیلمی مانند «ابد 
و یک روز» از ســوی داوران سال گذشته و ایضا مردم 
و فروش خــوب آن، دلایل زیرپوســتی چنین رویکرد 
عمومی در جشنواره ســي وپنجم بوده باشد؛ و شاید 
هم (در نگاهی بدبینانه) مدروزشــدن ساختن فیلم 
درباره طبقات فرودست، دلیل این سوگیری بوده؛ اما 
هرچه باشد به نظر من که هنر برای هنر و سینما برای 
سینما ســرم نمی شود و اساســا دغدغه ام گروه های 
چنیــن  هســتند،  اجتمــاع  در  به حاشیه رانده شــده 
رویکردی در اساس مبارک است، اما اینکه این رویکرد 
چگونه ارائه شود و هنر در کجای این ارائه قرار گیرد، 
بحث دیگری است که بحث مهمی هم هست؛ البته. 
و اما سومین وجه مشترک (در چند فیلم لااقل) 
پرداختن به مسئله ارتشا و فساد در برخي دستگاه ها 
بود. خب این قدر به قول معروف آش شــور شــده 
که به ســینما هم کشیده شده اســت، ولی این هم 
مبارک است؛ چراکه تا قبل از این، پرداختن به فساد 
و ارتشــا در این بخش ها  جزء نگفتنی ها بود. حالا در 
جشنواره سی وپنجم شــاهدیم که از کارگردان های 
تازه کار و پیش کســوت، همه به ایــن معضل توجه 
نشــان داده اند...، اما اما اما... مسئله مغفول در این 
رویکرد این است که در این فیلم ها آدم ها مقصرند، 
نه سیســتم! و نتیجه اخلاقی همه شان این است که 
اگر نان حرام بیاورید در ســفره تان، بد خواهید دید! 
آخــر خداوکیلی در قرن بیســت ویکم بایــد به این 
بســنده کنیم که اگر مردم نان حلال و حرام سرشان 
شــود، همه چی حل می شود؟ اینجاســت که از در 
چرخان بایــد بیاییم بیرون و برگردیم به بالکن رو به 
چاله جامانده از پلاسکو و از خود بپرسیم مسئولیت 
گردن نان حرام و حلال اســت و آیا عاقبت پلاسکو 
هم بــا همین منطق حل می شــود؟ خب اگر چنین 
است برج هم می ســازند بر غده اندوه مردم، کسی 
هم معذرت نخواهد خواست و این درد را هم خاک 
می کننــد... اما با آتش زیر خاکســترش چه خواهیم 
کــرد، آیا چند ســال بعد تقش در فیلم یــا رمانی یا 

نمایشی در نخواهد آمد؟ 

یادداشت روزنامه نگار مستعفى
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 سحر عصرآزاد

هنر

جدول ارزش گذارى فیلم هاى جشنواره فیلم فجر- روز هفتم

عالی، خیلی خوب، خوب، متوسط، بی ارزش، دیده نشده 
= بد /  = متوسط - = دیده نشده  /   = بی ارزش / 
= عالی   =خوب /    = خیلی خوب/     

شــرق: در ایــن صفحــه فیلم های 
جشــنواره را هــر روز ارزشگـذاری 
ارزش گــذاری  جــدول  مــی کنیم. 
روزانه، به معنای انتخاب «بهترین» 
یــا «بدتریــن» فیلم نیســت. آرا به 
صــورت روزانــه و پس از گذشــت 
زمانــی کوتــاه از نمایــش فیلم از 

نام منتقدارزش گذاران گرفته می شود. 
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«واقع گرایی از دیروز تا امروز»
 در گالری شکوه

شرق: نمایشــگاه گروهی نقاشی «واقع گرایی از  �
دیروز تا امــروز» با ارائه آثار ۱۵ نقــاش، در گالري 
شــکوه در حال برگزاري اســت. در این نمایشــگاه 
آثار عدنان مصلایی، محمد افشــاری، هومن بیات، 
مهرداد جمشــیدی، واحد خاکدان، علی رخســاز، 
حجت شکیبا، سیامک عزمی، فخرالدین فخرالدینی، 
عبــاس کاتوزیان، رها محسنی کرمانشــاهی، رحیم 
نوه ســی، احد وطنی، حســین هادی پوربروجنی و 
عادل یونســی که با تکنیــک رنگ روغن و آکریلیک 
روی بوم در ابعاد مختلف خلق شــده اند، به روی 
دیوار می روند. این نمایشگاه تا۲۰بهمن دایر خواهد 
بود و علاقه مندان می توانند همه روزه از ساعت ۱۶ 

تا ۲۰ از این آثار دیدن کنند. 

گالري گردي

 صفى یزدانیان لیلى فرهادپور

«ســد معبر» روایتی اســت گرم و پویــا از جاه طلبی 
انسان، از تصمیم هایی که در بحران گرفته می شوند، اما 
تردید، وقوع آنها را به وقفه می اندازد و شــاید هیچ وقت 
به وقوع نپیوندند. دومین فیلم ســینمایی محسن قرایی 
بعد از فیلم خوب «خسته نباشید»، براساس فیلم نامه ای 
از ســعید روستایی ساخته شــده که قبل تر از «ابد و یک 
روز» نوشته شده است، اما به هرحال به واسطه موفقیت 
فراگیر «ابد و...» به شکلی اجتناب ناپذیر با این اثر قیاس 

می شود و راه فراری هم از آن وجود ندارد. 
فیلم به قشــر فرودســت و این بار به طور خاص به 
یک مأمور مبارزه با ســد معبر شــهرداری می پردازد که 

در زندگی کاری، خصوصی و خانوادگی خود به واســطه 
انتخاب و عملکردهایش با بحرانی مواجه می شــود که 
ســایه آن بر کلیت زندگی اش ســنگینی می کند. درواقع 
فیلــم واجد یک نگاه اخلاق گرایانه بر مدار بازتاب اعمال 
در زندگی اســت که نگاه تحســین برانگیزی است، ولی 
حســن مطرح شــدن آن در فیلــم، ظرافــت پرداخت و 
زیرپوســتی بودن آن در جهان بینی اثر اســت و به همین 
دلیل هم کلیــت کار را تحت تأثیر قــرار می دهد. جهان 
ترسیم شده در فیلم هرچند رئال، خشن و غرق ناملایمات 
اســت، اما از این منظر می تواند آرمان گرایانه باشد و این 
امید را زنده نگه دارد که در میان فقر و  هزارویک فلاکت، 

تنها یک نخ باریک هم می تواند انسان را در قعر مشکلات 
سرپا نگه دارد. قراردادن چنین جهان بینی ای در دل چنین 
موقعیــت رئالی که معمولا از آن خوانش ســیاه نمایی 
می شــود، حسن مهم و درونی فیلم است و می توان این 
نگاه را آسیب شناســی و تأثیرگذاری زیرپوســتی آن را بر 
جامعه تحلیل کرد. فیلم به واسطه سرک کشیدن به این 
قشــر خاص درواقع زاویه دید همیشگی را که از سمت 
کســبه و دست فروشــان به ســمت مأموران شهرداری 
اســت، این بار برعکس می کند و به همین دلیل تصویرگر 
موقعیت ها و روابط و مناســباتی است که تا حد زیادی 
تازگی دارد و خوانش جدیــدی از آدم های درگیر بحران 

فقر و فلاکت اســت و به کار امتیــاز می دهد. زوج حامد 
بهداد و محســن کیایی از ترکیب هــای غیرقابل انتظار و 
خوبی است که در فیلم جواب داده و عصبیت کنترل شده 
بهداد در کنار طنز خفیف شده کیایی توانسته به این رابطه 
هویتی ملموس بدهــد. همان طور که حضور نادر فلاح 
و گیتی قاســمی در نقش های فرعی تأثیرگذار و در ذهن 
ماندنی است. درست است که «سد معبر» پایان محض 
و قطعی ندارد، اما این قطعیت نداشــتن بیش از هر چیز 
بــه روند جاری در زندگی توفان زده مــا پهلو می زند، به 
عهدهایی کــه در بحران با خــود و خدایمان می بندیم 
و وقتــی از بحران می گذریم، از آن هم می گذریم. «ســد 
معبــر» قصه تردیدی اســت کــه اگر بگوییــم دچارش 
نشده ایم، با خودمان صادق نبوده ایم، ولی مهم این است 
که آیا بعد از عهدشــکنی، توان مواجهــه با خودمان را 
داریم؟ این سؤالی است که فرداروز کاراکتر حامد بهداد 

را برایمان قابل تخیل و تصور می کند. 

درباره «سد معبر»
بحران یک مأمور شهردارى

رضا آشفته: نامزدهای سی وپنجمین جشنواره بین المللی 
فیلم فجر در بخش ســودای سیمرغ (مسابقه سینمای 
ایران) اعلام شــد و بلافاصله بــا واکنش های تندوتیزی 
مواجــه شــده اســت. بیشــترین اعتراض هــم متوجه 
فیلم اولی «تابســتان داغ» اســت که در ۱۳ رشته نامزد 
دریافت جایزه ســیمرغ است و معترضان نوشته اند: آدم 
در عجب می ماند کــه آیا هیئت داوران تا به امروز فیلم 
«ملبورن» و «شــکاف» را ندیده بودند که فیلم «تابستان 
داغ» آن قدر برایشــان تازگی و جذابیت داشــته اســت؟ 
این منتقدان می نویســند: دراین میان امــا نامزدی جواد 
نوروزبیگی به عنوان تهیه کننده بهترین فیلم جشــنواره، 
ادامه عجایب جشــنواره امسال است؛ فیلمی که هومن 
بهمنــش، ســرمایه گذار و مجری طرحش بــود و قصد 
داشت تهیه کننده هم باشد که این اجازه به او داده نشد 
و جــواد نوروزبیگی کارت تهیه کنندگــی اش را در اختیار 
این فیلم گذاشــت. در میان این بگو مگوهــا و انتقادات 
تندوتیز بیشتر به نام هایی اشاره شده که از نظر معترضان 
می توانســته اند نامــزد دریافــت جایزه در رشــته های 
مختلف باشــند و دراین باره به بــازی فاطمه معتمدآریا 
در آباجان، نازنین بیاتی در مادری، الناز شاکردوســت در 
خفه گــی، طناز طباطبایی در ویلایی هــا، نگار جواهریان 
در نگار، احمــد مهرانفر در ماجــرای نیمروز، مصطفی 
زمانی در ســارا و آیدا، حامد بهداد در ســدمعبر، کورش 
تهامی در رگ خواب، مهدی قربانی در بیســت ویک روز 
بعد، بهرام افشاری در کارگر ساده نیازمندیم، کارگردانی 
حمید نعمت االله، اصغر یوســفی نژاد، منیر قیدی، هاتف 
علیمردانی، محســن قرایی، آیدا پناهنده، تدوین ســجاد 
پهلــوان زاده در ماجــرای نیمروز، هایــده صفی یاری در 
مادری، مهدی سعدی در رگ خواب، فیلم برداری بهروز 
مدیر و گریم محسن دارسنج در ماجرای نیمروز و طراحی 
لباس کامیاب امین عشایری در آباجان اشاره شده است. 

کارگردان «ماجرای نیمروز»
محمدحســین مهدویان (کارگردان فیلــم ماجرای 
نیمروز) با انتشــار یادداشتی نوشــته است: خدا رحمت 
کنــه جلال آل احمد رو. به خواهرزاده اش آقای حســین 
دانائی که ظاهرا خیلی دوســت داشته مقاله ای، چیزی 
تــوی مجله ای چــاپ کنه گفته بود: حرفــت اگه حرف 
باشــه روی دیوار طویله اورازان هم که بنویسی، فرداش 

تا ته بندرعباس میره و همه می شــنون و روشون اثر هم 
مــی ذاره. اگر هم حرف نباشــه، «ســیمین» توی مجله 
فردوسی هم که چاپ کنه، مردم خیلی که به سرت منت 

بذارن توش سبزی پاک می کنن. 
بازیگر «بیست ویک  روز بعد»

واکنش ســاره بیــات به اعلام نامزدهای جشــنواره: 
امیــدوارم کارگــردان «بیســت ویک روز بعــد» انــرژی 

تماشاگران فیلم را به جای جوایز متعدد به خانه ببرد! 
کارگردان «کارگر ساده نیازمندیم»

منوچهر هادی، کارگردان فیلم سینمایی «کارگر ساده 
نیازمندیــم» در اعتراض به داوری هــای فجر خطاب به 
دختر نوزادش نوشــت و از بی عدالتی در فستیوال فجر 

گله کرد.  
بازیگر «سد معبر»

باران کوثری با انتشــار متنی نوشت: همیشه گفته ام 
که در جشــنواره هایی که هیئــت داوری، داوری می کند 
منتظر هر نتیجه ای باید بود، چون بحث ســلیقه است. 
هنوز هم، با نبــودن یکی از فیلم های محبوب کارنامه ام 
(ســدمعبر) در فهرست خیلی از رشــته ها، همچنان به 
ایــن حرفم معتقدم، امــا از نبودن حامد بهــداد در بین 
نامزدهــای بازیگر مرد «کف کرده ام». من امســال فیلم 
زیاد ندیده ام، اما مطمئنم حامــد لااقل به لحاظ تکنیک 
و ایفــای نقش متفاوت از خیلی هــا بهتر بود. متعجبم! 
و غمگین! خیلی زیاد! کارگردانی محســن و فیلم برداری 
مرتضی و گریم محمود بماند... اما خوشــحالم که حتی 
در ایــن داوری که آن قدر با ســلیقه من متفاوت اســت، 
دشواری تولید فیلمی دیده شده که به ظاهر ساده است: 
فِراری. جهانگیر کوثری تهیه کننده خصوصی اســت، به 
معنای کلمه (بدون رانت و وام و نام حذف  شــده نهاد 
و ســازمان). خودش هست و خودش و همه اعتقادش 
به ســینمایی که کمتر تهیه کننده ای، تولیدش را ریسک 
می کند. من، منِ بازیگر، منِ بارانِ بابا، دستش را می بوسم 

و به جسارتش افتخار می کنم. 
انتقادات دیگر

اگر از مســائل صنفی و برخی اعتراضات که نســبت 
به نامزدهــای بخش جلوه های بصــری صورت گرفته 
بگذریــم، دو فیلم نامزد در بخــش جلوه های بصری و 
میدانی اصلا چنین چیزی را در تیتراژ و فیلمشان ندارند. 

فیلم ســینمایی «یک روز بخصوص» همایون اسعدیان 
و فیلم «گشــت۲» ســعید سهیلی که ســعید سهیلی 
دراین باره تعجبش را اعلام کرده اســت. همچنین فیلم 
«بدون تاریخ بدون امضاء» در حالی نامزد دریافت جایزه 
موسیقی شــده که اصلا موســیقی متن ندارد!  فریدون 
جیرانی در واکنش به بی اعتنایی هیئت داوران جشنواره 
به «خفگی» و نامزدشــدن تنها در یک رشته جلوه های 
ویژه گفت: خوشحالم که داوران جشنواره لااقل برف های 

پشت پنجره فیلم خفه گی را دیدند!
سه نظر دیگر به داوری جشنواره

صحبت های صریح سعید ســهیلی درباره داوری و 
آرای مردمی جشــنواره: در ســال آخر عمر دولت تدبیر 
و امید، این جشــنواره نه تنها بی تدبیــری کرد، بلکه امید 
را در ســینما کشــت. از یک هیئت داوران ضعیف، فیلم 
قوی و انتخاب درســت بیرون نمی آید. این مقدار اشتباه 
هیئت داوران دیگر نمی تواند سهوی باشد. اگر هفت داور 
نابینا و ناشــنوا داوری می کردنــد، خروجی آن به مراتب 
قابل قبول تر بود. دوســتی گفته است فیلم من موسیقی 
ندارد که کاندیداي موســیقی شــود. مــن هم می گویم 
فیلــم من جز دو پلان باران هیچ جلــوه ویژه میدانی اي 
نــدارد که در این بخش کاندیدا شــده. بــه نظر من این 
جشنواره، جشــنواره نبود. عزاواره بود! وقتی اراده بر این 
اســت که به یک فیلم خاص جایزه مردمی داده شــود، 
پیش تر لازم است رقبای سرسخت آن فیلم حذف شوند. 
با توجه به اتفاقات رقم خورده، حس می شــود که فیلم 
منتخب آرای مردمی از پیش تعیین شــده است. منصور 
لشکری قوچانی (تهیه کننده فیلم سینمایی قاتل اهلی) 
در گفت وگــو با خبرنگار ایلنا، با ابــراز گلایه از وضعیت 
داوری در سی وپنجمین دوره جشنواره فیلم فجر گفت: 
نمی دانم چرا فیلم «قاتل اهلی» در هیچ بخشــی نامزد 
نشده و زمانی که اسامی نامزدها را خواندم حالم بد شد. 
وی ادامه داد: معتقدم پرویز پرســتویی و امیر جدیدی و 
همچنیــن طراحی صحنه و لباس فیلــم و فیلم برداری 
فیلم مســتحق نامزدی بودند. قوچانی با تکذیب برخی 
اخبــار و شــایعه ها گفت: مــن هرگز فیلــم را از بخش 
مســابقه خارج نکرده ام و تمام اخباری که در این زمینه 

مطرح می شود، کذب است. 
تهیه کننده فیلم ســینمایی «بیســت ویک روز بعد» 

برخــورد با این فیلم در ســی وپنجمین جشــنواره فیلم 
فجر را عادلانه ندانســت و از مردم بــه دلیل حمایت از 
فیلم تشــکر کرد. محمدرضــا شــفاه، تهیه کننده فیلم 
سینمایی «بیست ویک روز بعد»، به کارگردانی محمدرضا 
خردمندان، با اعتراض به نامزدهای اعلام شــده از سوی 
داوران سی وپنجمین جشنواره فیلم فجر گفت: ماجرای 
بی مهری به فیلم «بیســت ویک روز بعــد» از روز اعلام 
برنامه نمایش فیلم مشــخص شد. کســانی که پیش از 
شروع جشنواره نســخه ای از فیلم را دیده بودند و مورد 
توجه آنها قرار گرفته بود، بعد از دیدن جدول فیلم با من 
تماس می گرفتند که چرا چنین برنامه نمایشــی را برای 
فیلم در نظــر گرفته اند. درواقع همه می دانند اکران یک 
فیلم در ســاعت ۱۸، آن هم در روز آخر جشــنواره فیلم 
فجر به این معناســت که کســی این فیلم را نمی بیند و 
رســانه ها نیز به دلیل دیده نشدن فیلم، چیزی درباره آن 

نمی نویسند. 
نامزدها

اما در میان نامزدها می توان به برخی از آنها اشاره کرد: 
نامزدهای بهترین بازیگر نقش اول مرد: امیر آقایی  �

برای بدون تاریخ، بدون امضاء- محســن تنابنده برای 
فراری - مهرداد صدیقیان برای ماجرای نیمروز - علی 
مصفا برای تابستان داغ - حمید فرخ نژاد برای خوب، 

بد، جلف
نامزدهای بهترین بازیگر نقش اول زن: مریلا زارعی  �

برای زیر سقف دودی - لیلا حاتمی برای رگ خواب- 
پریناز ایزدیار برای تابســتان داغ - غزل شــاکری برای 
ســارا و آیدا - ســارا بهرامی برای ایتالیا ایتالیا - هدیه 

تهرانی برای اسرافیل
نامزدهای بهترین کارگردانی: وحید جلیلوند برای  �

بــدون تاریخ، بدون امضــاء - ابراهیم ایــرج زاد برای 
تابستان داغ - پوران درخشنده برای زیر سقف دودی- 
حســین مهدویان بــرای ماجرای نیمــروز - علیرضا 

داوودنژاد برای فراری - رامبد جوان برای نگار
نامزدهای بهتریــن فیلم: جهانگیــر کوثری برای  �

فراری - جواد نوروزبیگی برای تابســتان داغ - پوران 
درخشنده برای زیر سقف دودی - سیدمحمود رضوی 
بــرای ماجرای نیمــروز - علی جلیلونــد برای بدون 

تاریخ، بدون امضاء

شــرق: بهمــن فرمــان آرا، کارگردان پیش کســوت 
تاکنــون در بزنگاه هــا ســکوت نکــرده، و هرجا نیاز 
بــوده موضع خود را ابراز کرده اســت. این بار نیز در 
برابر حاشــیه ها پیرامونِ فیلم «قاتل اهلی» ساخته 
مســعود کیمیایی کــه این روزها در جشــنواره فجر 
روی پــرده سینماهاســت، واکنش نشــان داده و از 
حقِ مؤلف به اثرش گفته اســت که چندی است در 
ســایه مانده. فرمان آرا همچنین از اتفاقی زیرپوستی 
در فضــای هنر پــرده برمی دارد کــه از خلال همین 
جدل ها و جنجال ها می تــوان رَد آن را گرفت. آنچه 
فرمان آرا را به واکنش واداشــت در بدو امر بی تردید 
بحث هایي بــود که تهیه کننده «قاتل اهلی»، منصور 
لشــکری قوچانی در روزهــای پُرهیاهوی جشــنواره 
فیلم بــه  راه انداخت و نامه ای که پرویز پرســتویی 
خطاب بــه کارگردان ایــن فیلم نوشــت و بعد هم 
اتفاقاتی که در جلســه نقد و بررســی فیلم در کاخ 
جشــنواره فجر افتاد. فرمان آرا در یادداشــتی که آن 

را در اختیار «شــرق» قرار داده، چنین نوشــته است: 
روزگار بــدی اســت. نه معلم پیش شــاگرد حرمت 
دارد و نه پیش کســوت پیش تازه وارد. حواشی فیلم 
جدید مسعود کیمیایی که مرا بسیار آزرده خاطر کرد، 
از رســیدن ژانرِ تازه شاگردان طلبکار به عرصه سینما 
خبر می دهد. ســخت می تــوان باور کــرد روزگاری 
را کــه تازه واردی در نقــش تهیه کننده به کارگردانی 
باســابقه و صاحب سبک در ســینما بی حرمتی کند، 
انگارنه انگار این مســعود کیمیایی همان کسی است 
که با «قیصر»ش موج نویی در ســینمای ایران به  راه 
انداخت و بعد هم فیلم های پرآوازه  دیگری همچون 
«گوزن ها»، «داش آکل» و «سرب» را به سینما تقدیم 
کــرد؛ اما ایــن جنجال ها خبــر از اتفــاق دیگری نیز 
می دهد که از پسِ پشــت همه این ماجراها ســر بر 
کرده و آن اتفاق این اســت که تعداد متوسط ها زیاد 
شــده اســت، همه می خواهند جلوی تو را بگیرند و 
مانعی بســازند در راهِ تو. از هر طــرف که نگاه کنی 

چیزی به ســمت  تو پرتاب می شــود، تهنیتی در کار 
نیست، هرچه هســت قداره است. بدتر اینکه آنچه 
بناســت تقدیرِ امروز ما را به  دســت بگیرد و هنر و 
هنرمند را دنبالِ خود بکشــاند، نه «هنرِ» او که پول 

و پله ای اســت که در پستوهای تاریک بازارِ هنر 
دست به دست می شــود و گاه می رسد دستِ 

کسانی که نورسیده اند و از هنر و حتي اقتصاد 
هنر و حــقِ مؤلف ســر درنمی آورند و 

همین می شــود که شــد. پیشــگویی  
خاصیتِ هنر اســت، چنان که «قاتل 
اهلی» مســعود کیمیایی، داســتانِ 
دلال صفتانــی را روایــت می کند که 
بعدتــر در واقعیت هم پیدا شــدند. 

تقابل  همین جاست.  درســت  مسئله 
«هنر» و «بازار»،  اســتحاله اقتصاد هنر 
به دلالــی و واســطه گری و جابه جایی 
تخصــص و تجربه با ســرمایه داربودن، 

اینهاســت که گریبانگیر هنر امــروز ما، به خصوص 
سینماســت که شاید نســبت به دیگر هنرها بازار و 
گردش پولی بیشتر داشته باشد، وگرنه بدیهی است 
کــه هر اثر هنــری تنها و تنها یــک مؤلف دارد و 
حق مؤلف به اثر، حــق کارگردان به فیلمش 
را نمی تــوان چرتکه انداخت و حســاب کرد. 
به راســتی چارچوب خلاقیــت را چه  کس یا 
کســانی می توانند انــدازه کنند، با چه 
متــر و معیاری می تــوان اثر خلاقه 
بااین همه، ۴۵ ســال  را ســنجید. 
دوستی با مسعود کیمیایی کافی 
اســت تــا بدانــم او از آن بیدها 
نیست که با نسیمِ یک نهال بلرزد. 
باقی هرچه هست هجومِ بی امان 
سرمایه و رانت است به هنر که باید 
در برابرش ایستاد. مسعود کیمیایی 

ایستاده است، ما نیز ایستاده ایم.

دفاع بهمن فرمان آرا  از مسعود کیمیایی
شاگردان طلبکار
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واکنش تندوتیز به نامزدهای سودای سیمرغ

تابستان داغ در زمستان بی اعتمادی


